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 مقدمه
اختارگرايي عبارت است از مطالعة دقيق يك اثر و كشف چارچوب كلي كـه بـر اثـر                  س

كنـد آنگـاه ارتبـاط بـين آن       ساختارگرايي، واحدهاي يك اثر را مـشخص مـي        . حاكم است 

كنـد  ساختارگرايي معناي آشكار را رد مي     ) 1379:18اسكولز ،    (.كندواحدها را كشف مي   

1380تـون، لگيا. (هاي دروني اثـر اسـت  ف ساختو به جاي آن در پي جدا كردن برخي ژر      

هـا  در بررسي حكايت پريان، بـه چـارچوبي كلـي در ايـن حكايـت              نخستين بار پراپ  ) 132:

-1368:169پـراپ ،  . (دست يافت كه داراي سي و يك كاركرد و هفت حوزة كنش است            

شيوة كار پراپ توجه ديگـر پژوهنـدگان را جلـب كـرد و روش وي از لحـاظ كمـي و          ) 59

در اين مقاله با توجـه بـه روش پـراپ بـه بررسـي و            . كيفي، مورد بازبيني و تغيير قرار گرفت      

.ايمنامه پرداختهتحليل ساختاري فردوسي

هـاي عاميانـه دربـارة فردوسـي و شـاهنامه كـه بـه        اي است از قصهنامه، مجموعه فردوسي

شـيرازي در سـه جلـد    صورت سينه به سينه نقل شده، تـا آنكـه بـه همـت ابوالقاسـم انجـوي                   

بخش اول آن مربوط بـه زنـدگي و   : اين كتاب حاوي سه بخش است     . گردآوري شده است  

شخصيت فردوسي است، بخش دوم در مورد پهلوانان و نبردهاي آنان است، بخش سوم نيز               

نامه را تحليـل    در اينجا بخش دوم و سوم فردوسي      . به داستان شاهان و شاهزادگان تعلق دارد      

نامـه بـه قهرمانـان    هـاي فردوسـي   روايت از روايـت   ) 205(در بخش دوم    . ايمدهساختاري كر 

احـوال و كاركردهـاي   روايـت بـه زنـدگي،    ) 135(شاهنامه اختصاص دارد و در بخش سوم   

نامـه پراكنـده اسـت    هاي گوناگون فردوسـي روايت قهرمانان در بخش. شاهان پرداخته است 

 تفاوتي اندك، در جلد ديگـر تكـرار شـده كـه     گاهي روايتي كه در يك جلد وارد شده با و

. ها محسوب نشده استاين موارد تكراري در شمار روايت

ها و ساختارها ويژگي روساخت-2
هاي مربوط به قهرمانان، بـه      تنامه، با توجه به بسامد رواي     هاي فردوسي در مقايسة روايت  

. اندهاي مردمي شاهنامه بوده     قصهقهرمانان شاهنامه بيشتر مورد علاقة راويان       كه  رسد  مينظر

هـا از   با اين حـال روايـت  ،ها، شاهنامة فردوسي استاگرچه هستة اصلي پردازش اين روايت    

ها با آنچه در شاهنامه هـست تفـاوت دارد          گاهي روساخت روايت  . نبوغ راويان خالي نيست   

ر شرح ماجراهاي    اين موارد د   .گاهي نيز روايتي به كلي ساخته و پروردة ذهن راويان است          و
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2جنامـه فردوسي(دست  مثل نبرد رستم جهان پهلوان با رستم كله       ؛رستم بيشتر رخ داده است    

هـاي  يـا روايـت   ) 107-97: همـان (يا نبرد با كوك كهزاد در چند روايـت          ) 57-30: 1363،

)107-127:همان. (متعدد روبرو شدن رستم با حضرت علي

گـون، بيـانگر   ايـن سـاختارهاي گونـه     . ستندگـون ه ـ  هـا داراي سـاختارهاي گونـه      روايت

ها، هم در بخش قهرمانان و هم در بخـش          ساختار روايت . ها و آرزوهاي راويان است    انديشه

هـا،  در بين روايـت   . شاهان، مجموعاً از يازده شخصيت و دوازده كاركرد تشكيل شده است          

 مثـل روايـت     ؛ستندهـا ه ـ  ها هستند كه داراي تمام كاركردها و اكثر شخـصيت         برخي داستان 

. كــه داســتاني بلنــد اســت و ســاختاري بلنــد و تــو در تــو دارد» ســام ســوار و دختــر خاقــان«

هـايي هـم هـست    هاي مربوط به احوال شاهان، روايتدر بين روايت  ) 327-209: 3همان،ج(

در آن )شـاه (كه هر چند كل روايت معطوف بـه اوضـاع شـاهان اسـت، شخـصيت قهرمـان       

 ساختار دو بخش شاهان و قهرمانان يكي است با ايـن تفـاوت              .كند نمي اي ايفا نقش برجسته 

 هرچنـد   ،هاي مربوط به شاهان، ساختارهاي آزموني و تأييد ديني وجود ندارد          كه در روايت  

هاي شاهان نيز از تـأثير  روايت. خوريمميها به انديشة تأييد ديني نيز برجاي روايتدر جاي

 مثل داستان پسر ايـرج كـه بعـد از او بـه دنيـا آمـده            ؛لي نيست هاي قرآني يا سامي خا    روايت

-94قـرآن كـريم،     ( مثل يعقوب    ، بر اثر گرية بسيار     و فريدون كه به سبب مرگ ايرج     ؛  است

اش را بـاز    ييچشمش را از دست داده، بـا آمـدن پـسر ايـرج و بغـل كـردنش بينـا                   ،) 12: 93

بـر اسـاس داسـتان موسـي در     ، سرو  يا روايت كودكي كيخ ـ   ) 45: 3نامه،جفردوسي(.يابد  مي

وقتي افراسياب دسـتور داد سـر كيخـسرو    . نقل شده است) 154: الانبياءقصص(دربار فرعون   

بهتر است اول او را امتحان كنيد و اگر ديديد   «؛داندرا ببرند، پيران گفت اين بچه چيزي نمي       

تـا طـشت حاضـر      افراسياب قبـول كـرد و گفـت دو          . عقل و شعور درستي دارد او را بكشيد       

آن وقت خـسرو را جلـو آوردنـد و رهـا            . كردند كه يكي پر از طلا بود و يكي آتش داشت          

از قـضا، خـسرو بـه طـرف طـشتي كـه آتـش               . رودكردند تا ببينند به طرف كدام طشت مـي        

همين سبب شد   » .داشت رفت و خواست يك گل آتش بردارد كه پيران دست او را گرفت             

) 142:  1363، 3جنامهفردوسي. (نصرف شودافراسياب از كشتن كيخسرو م

ها  شخصيت-3-1
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 قهرمان در بخـش قهرمانـان، شخـصيتي برجـسته اسـت و روايـت راويـان بـه                    :ـ قهرمان 1

گـاهي از  . قهرمان، نجات بخش ايران اسـت . اوضاع، احوال و كاركردهاي او معطوف است    

قهرمان در بخش شـاهان،     ) 2:179جهمان. (گرددشود اما در نهايت باز مي     خانواده طرد مي  

نشاندن وي بر تخـت  ، هم و غم ياران او .استز تاج و تخت شاهي باز ماندهشاهي است كه ا  

آيدكه ياران او آن را     گاهي براي او گره يا مشكلي پيش مي       ) 33: 3جهمان(پادشاهي است   

. كنندحل مي

رمـان ممكـن اسـت    ضـد قه . شخصيتي منفي و در تقابل بـا قهرمـان اسـت   :ـ ضد قهرمان 2

اوصـاف و كاركردهـاي ضـد قهرمـان، تـابلويي         ) 62: 2جهمـان . (انسان، ديو يا حيوان باشد    

ضـد قهرمـان خطـري    . بـريم تر به خوبي قهرمان پي مي    است كه ما با وجود آن، بهتر و عميق        

شخـصيتي اسـت كـه اخـلاق و سـجاياي           ) 93: 2جهمـان (،براي آرامش و رفاه ايـران اسـت       

دهد ولي ممكن است از كردار اهريمني دست بردارد و تبـديل بـه            بروز مي  اهريمني از خود  

 شـاهي اسـت   ،در بخش شاهان ضـد قهرمـان   ) 69: 1جهمان. (ياريگر قهرمان يا قهرمان شود    

 ناشـاه ضـد قهرمـاني    ؛كه اگر چه بر تخت و تاج شاهي دست يازيده، شايستگي آن را ندارد            

. گيرد مي قرار- داد شاه-است كه در مقابل قهرمان

.كند فردي است كه قهرمان را در رسيدن به اهدافش ياري مي:ـ ياريگر قهرمان3

.كنداش ياري مي ضد قهرمان را در اعمال اهريمني:ـ ياريگر ضد قهرمان4

.فريبد شخصيتي است كه قهرمان، ضد قهرمان و ياران آنها را مي:ـ فريبكار5

.افكندگرهي در كار خود يا ديگران مي، كسي است كه با فريب خوردن :فريفته-6

قهرمــان و ضــد قهرمــان يــا هــر كــدام از .  غالبــاً فــردي از جــنس زن اســت:ـــ خواســته7

ها، قهرمان براي رسيدن به     در بعضي روايت  . توانند، طالب وي باشند   هاي ديگر مي  شخصيت

. خواسته بايد در آزمون سربلند شود

.آزمايد تا توانايي يا دانش او را بسنجدمي شخصيتي است كه ديگري را :ـ آزمونگر8

.آزمايد تا استعدادهاي او را بسنجد فردي است كه آزمونگر او را مي:شوندهـ آزمون9

.دهدآزمونگر را در اجراي نيت و اهدافش ياري مي:ـ ياريگر آزمونگر10

. به درآيدآزمايش پيروزدهد تا از زمون شونده را ياري ميآ:شوندهآزمونـ ياريگر11

 كاركردها-3-2
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آيـد؛ وطـن   هـاي روايـت پـيش مـي     مشكلي است كه براي هريك از شخـصيت        :ـ گره 1

و او  انـد   قهرمان مورد تهاجم واقع شده يا اينكه از خانواده طرد شده است يا به او تهمتي زده                

ضـد قهرمـان نيـز ممكـن اسـت در اجـراي اهـداف و        . ناچار بايد پاكي خـود را اثبـات كنـد     

)209: 3جهمان. (هاي خويش دچار گره شودآرزو

كـاركرد  . هـا از اوضـاع و احـوال اسـت          آگاه شدن و آگاهي دادن شخصيت      :ـ آگاهي 2

تـرس از   . تواند، يك شخصيت را از حالت ضد قهرماني به قهرمـاني سـوق دهـد              آگاهي مي 

خواهنـد بـا رسـيدن بـه        قهرمـان و ضـد قهرمـان مـي        . ترين عنصر آگاهي است   مرگ، بنيادي 

. موفقيت، خود را از ورطة نابودي نجات دهند

. ها براي رفع گره و رسيدن بـه موفقيـت اسـت           سازي هر يك از شخصيت     چاره :ـ تدبير 3

.قهرمان و ضد قهرمان براي تدبير ممكن است از كاركرد فريب نيز استفاده كنند

 چيــزي يــا كــاركردي اســت كــه يــك شخــصيت از شخــصيتي ديگــر  :ـــ درخواســت4

هايي كه يـك شخـصيت      پرسش. تواند وجه آمرانه نيز داشته باشد      درخواست مي  .خواهدمي

.شود مي محسوب كند نيز درخواستاز ديگري مي

 پاسخ بـه سـؤالات يـك        و ياري   .ها است  پاسخ مثبت به درخواست شخصيت     :ـ اجابت 5

.گيردشخصيت هم در محدودة اجابت قرار مي

شخـصيتي از بـرآورده نمـودن خـواهش،         . هاسـت  پاسخ منفي به درخواسـت     :ـ اعراض 6

.زندآرزو و فرمان شخصيتي ديگر سر باز مي

كننـد  فريبند، آنها از ناآگاهي همديگر استفاده مي      ها يكديگر ر ا مي     شخصيت :ـ فريب 7

. اين وسيله به اهداف خود برسندهتا اوضاع و احوال را دگرگون جلوه دهند و ب

اي گـاهي شكـست جزئـي و مقدمـه        . كردهاسـت  پايان نافرجام اعمال و كار     :ـ شكست 8

.شودبراي پيروزي است و گاه به مرگ قهرمان يا ضد قهرمان ختم مي

ها، خصوصاً قهرمان و    تمام انديشة شخصيت  .  سرانجام شيرين كاركردهاست   :ـ موفقيت 9

موفقيت گاهي وجهة حماسي دارد و پيـروزي را         . قهرمان، بر اين كاركرد معطوف است     ضد

تواند كاركرد موفقيت و شكست را در يك سـاختار          ها مي هر يك از شخصيت   . دزنرقم مي 

.موفقيت يك شخصيت، مرگ يا شكست شخصيت ديگر است. با هم داشته باشد
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 چيزي است كه به رسم سـپاس، از طـرف يـك شخـصيت بـه ديگـري داده                    :ـ پاداش 10

.تواند گنج يا پادشاهي يك سرزمين باشدپاداش مي. شودمي

توانـد شـامل شخـصيتي    پادافره مـي  . رسد جزايي است كه به ضد قهرمان مي       :دافرهـ پا 11

) 188: 3جهمان. (گردد كه به نوعي داراي وجهة پر رنگ ضد قهرمان نيست

. گيرنـد هـا مـورد آزمـايش قـرار مـي      كاركردي است كـه در آن شخـصيت        :ـ آزمون 12

 در مقابـل قهرمـان، ضـد قهرمـان     .قهرمان براي رسيدن به موفقيت بايد در آزمون پيروز شود      

هـاي آزمـون شـونده   گاهي آزمون براي شناختن توانـايي . ياراي پيروزي در آزمون را ندارد    

)144: 2جهمان. (ها، ضد قهرمان نقشي نداردگونه روايتشود كه در اينكار برده ميبه

ها و كاركردهاي بخش قهرمانان بسامد شخصيت-3-1-3
ــسامد شخــصيت ــا در روب ــته ــدين صــورت اســت اي ــا ب ــان-1: ه ضــد -2) 198( قهرم

 ـ  6) 50(ــ فريبكـار  5) 108(يـاريگر ضـد قهرمـان   -4) 177(ياريگر قهرمـان -3) 179(قهرمان

) 6(يـاريگر آزمـونگر  -10) 6(آزمـون شـونده  -9) 6(آزمونگر-8) 21(ـ خواسته 7) 50(فريفته

).6( ياريگر آزمون شونده-11

 تـدبير  -3) 205(آگـاهي  -2) 205(گـره  -1: بسامد كاركردها نيـز بـدين صـورت اسـت      

 شكست  -8) 50( فريب   -7) 105( اعراض   -6) 159(اجابت  -5) 189(درخواست  -4) 205(

).31( آزمون -12) 55(پادافره -11) 21(پاداش -10) 191(موفقيت -9) 125(

شود كه در حوزة كاركردها،     ها مشخص مي  از بررسي بسامدهاي كاركردها و شخصيت     

كه زندگي اين اين بدان معناست  . ها هست د گره، آگاهي و تدبير، در همة روايت       سه كاركر 

و ياوران اين دو، بر اساس گره، آگاهي و تدبير، شكل           » اهورا«و  » اهريمن«جهاني و نبرد بين   

سازند و اگر زمـان بـه آنجـا برسـد     كاركردهايي كه بنيان زندگي اين جهاني را مي  . گيردمي

وسيلة آگاهي و تدبير، آن گره گشوده شود، زندگي دنيايي بـه            شد تا به  كه گرهي در كار نبا    

 همچنين بسامد كاركردهاي پيروزي و شكست، تفاوت زيـادي         .پايان كار خود رسيده است    

 اگـر  : اين همراهي و همگامي دو كاركرد نيز با انديشة پيشين منطبق است   ؛با يكديگر ندارند  

شود و در عين حال مطابق انديشة زردشتي در هر          معني مي  شكست بي  ،يكسره پيروزي باشد  

مينـوي   (.شودشود چون در نهايت، جهان نيكي پيروز مي    پيروزي، انسان به پايان نزديك مي     
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 آنگاه پايان ،وقتي خير و نيكي همه جا گسترده شود و بدي و شرّ از ميان برود              ) 23-24:خرد

: گويدكه كيخسرو به لهراسب مي چنان؛اي براي انجام دادن ندارددنيا است و انسان وظيفه

آسان ز رنج        بيازي به تاج و بنازي به گنجهر آن گه كه باشي تن

د ــــچنان دان كه رفتنت نزديك شــد        به بودن ترا راه باريك ش

)364 :4،1386جفردوسي (

كند؛ آنها معتقدند كـه  غلبة بسامد موفقيت بر شكست، دلالت بر ذهن اميدوار راويان مي          

شود البته تلخي كار آنجاست كه خويـشكاري انـسان هـم بـه پايـان                سرانجام نيكي پيروز مي   

آدمـي در راه    . بسامد پاداش و پادافره در مقايسه با كاركردهاي ديگر اندك اسـت           . رسدمي

 بـا   نبايد انتظار داشته باشد كه بـا يـاري نيـروي خيـر يـا همراهـي ديگـري            رسيدن به موفقيت  

 انسان وظيفـة خـود را انجـام    ؛ براي ديگري ببيندهياهريمن، پاداشي براي خويش و يا پادافر 

) 1379:93 هينلز،. (دهد چون او براي اداي همين وظيفه به دنيا آمده استمي

رود قهرمـان و ضـد   هرچنـد انتظـار مـي     . ها نيز قابل توضيح و تأمل است      بسامد شخصيت 

ها نقش ايفا كننـد ولـي چنـين         يي باشند كه بايد در تمام داستان      ها از جمله شخصيت   قهرمان

 معلوم  ،روايت) 205(بار است كه با توجه به تعداد        ) 198(ها  بسامد قهرمان در روايت   . نيست

 فقط از ضد قهرمـان  هاشود كه در هفت روايت، قهرمان نقشي ندارد زيرا در بعضي قصه        مي

رش شگفت افراسياب از شـير سـگ، كـه تـوجيهي             مثل داستان تولد و پرو     ؛شودصحبت مي 

ها، در معدودي از روايت  ) 95 :2،1363جنامهفردوسي. (براي درندگي و خونخواري اوست    

ــد، نقــش شخــصيت هــر چنــد  هــاي آزمــونگر و ســاختارها نمــودي از قهرمــان را در بردارن

م امـروزي كـه   شدن رستم بـا مـرد   مثل داستان روبه؛تر استشونده و يارانشان برجستهآزمون

 در ايـن روايـت، قهرمـان    .دربارة آزمون قدرت انسان امروزي در عين كوچكي جثة اوسـت     

 انـسان  ،كنداو را مسخره مي،خوردوقتي به انسان ريز اندام و كوچك امروزي بر مي ) رستم(

كنـد بـا موفقيـت      بـراي او طـرح مـي      ) رستم يا مادر رستم   (ريز اندام از آزموني كه آزمونگر       

توانـد جبـران    دهد كه ضعف جثة كوچكش را با عقل و تـدبير مـي            آيد و نشان مي   ميبيرون  

هــا قهرمــان و ضــد قهرمــان، در ايــن دســته از روايــت) 144ـــ150: 2،1363جهمــان. (كنــد

 سـواي بـار منفـي آنهـا، از جملـه كاركردهـا و               ،شـدن فريبكـار و فريفتـه    . ندارنـد كاركردي  

توانند در پوشـش آن كاركردهـا و   د قهرمان ميهايي است كه هم قهرمان و هم ض      شخصيت
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تفاوت فريب اهريمني و اهورايي در آن است كه فريب          . ها به ايفاي نقش بپردازند    شخصيت

اهريمني، ناشي از ذهن پليد است و باعث ويرانـي، مـرگ و نابـساماني اسـت در حـالي كـه                      

اسـت كـه باعـث رفـاه،     اي براي رسيدن بـه خيـر    فريب اهورايي، تدبيري شسته رفته و مقدمه      

. شودسامان و آباداني مي

ها و كاركردهاي بخش شاهان  بسامد شخصيت-3-1-4
ــ قهرمـان    1: ها در روايات مربوط به شـاهان بـه ايـن شـرح اسـت              بسامد تكرار شخصيت  

ــ يـاريگر ضـد      4) 114(ــ يـاريگر قهرمـان       3) 81 ()ناشـاه (ـ ضـد قهرمـان    2) 117 () دادشاه(

 ـ  9) 16( ـ آزمـونگر   8) 13( ـ خواسـته   7) 22( ـ فريفتـه   6) 22(ريبكـار   ف  ـ5) 51(قهرمـان 

).13(ـ ياريگر آزمون شونده 11) 14(ـ ياريگر آزمونگر 10)16(شونده آزمون

ــ تـدبير   3) 135( ـ آگـاهي   2 ) 135(  ـ گـره   1: بسامد كاركردها نيز از ايـن قـرار اسـت   

 ـ شكست  8) 22( ـ فريب  7) 50(عراض  ـ ا6) 118( ـ اجابت  5) 127( ـ درخواست 4) 135(

).20( ـ آزمون 12) 30( ـ پادافره 11) 17( ـ پاداش 10) 126( ـ موفقيت 9) 76(

ها به ترتيب مربوط به قهرمان، ضد قهرمان و يـاريگران           بيشترين بسامد در ميان شخصيت    

ذهـن  . آنهاست و بيشترين بسامد كاركردها به ترتيب مربوط به گره، آگـاهي و تـدبير اسـت        

راويان در اين بخش نيز زندگي اين جهاني را صحنة نبرد اهريمن و اهورا، خـدا و شـيطان و                    

 از گـره و     ،اي براي رسيدن به خيـر اسـت       قهرمان در نبرد با شر كه مقدمه      . داندخير و شر مي   

رسيدن به خير و ياري كردن آن، البته بدون كاركرد آگـاهي            .  فارغ نيست  مشكلات فراوان 

دهنـد كـه در رسـيدن بـه خيـر و          راويان به قهرمـان خـود اجـازه مـي         .  نيز محال است   و تدبير 

آگاهي، تدبير و فراست از جمله وسـايلي اسـت          . موفقيت از كاركرد فريب نيز استفاده كنند      

. از آن استفاده كردتوان و بايد در موفقيت و رسيدن به خير و ياريكه مي

ان، بسامد تكرار قهرمان و ضد قهرمان از تعداد         روايت بخش شاه  ) 135(با توجه به تعداد   

سبب اين بسامد آن است كه در بعضي روايات فقط ضد قهرمان يـا  . كل روايات كمتر است   

در بعضي روايات، هر چند نقش ضد قهرمـان       . كنندقهرمان و ياريگران آن دو، نقش ايفا مي       

اي از  همچنـين در دسـته  .موجود نيست، نقش فريبكار به نوعي نماد همان ضد قهرمان اسـت          

 ولـي شخـصيت   پـردازد  به ايفاي نقش در مقابل ضد قهرمان نمـي         )دادشاه(روايات، قهرمان 

 مثـل نقـش رسـتم در روايـت          ؛ است ) دادشاه (ياريگر قهرمان، جلوة نقش و كاركرد قهرمان      
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اسفنديار ياغي كه براي نجات مردم از ستم و غارتگري اسفنديار از جانب منـوچهر بـه قلعـة          

تقابـل خيـر و شـر، خـدا و شـيطان،       ) 51: 3همـان،ج . (كـشد يابد و او را مـي     اسفنديار راه مي  

هر چند جلوة   . ها ژرف ساخت نهايي است    قهرمان و ضد قهرمان، به هر حال در تمام روايت         

اي چون آزمـونگر  هاي دوگانهها ظاهر نيست، تقابلها در بعضي روايتتمام عيار اين انديشه 

 كــه در گرفتــه از ژرف ســاخت ديــرين تقابــل خيــر و شــر اســت ه نيــز بــرو آزمــون شــوند

.گرددهاي به ظاهر مثبت به شدت پوشيده ميروساخت

مخاطـب  . كاركرد پادافره و پاداش نسبت به ديگر كاركردها، داراي بسامد اندكي است           

ادافرة  به پاداش و پ    ها انتظار دارد كه هر شخصيتي در ازاي كاركرد خوب و بد خود            روايت

هايي است كـه ماحـصل تجـارب جمعـي     ها بيانگر انديشهروايت. آن برسد لكن چنين نيست  

بشري است؛ هيچ سنت پايدار اين جهاني وجود ندارد كه پـاداش و پـادافره هـر كـرداري را       

اگر چنين بود عنصر غفلت كه به قول مولـوي زيـر بنـاي              . درنگ در اين دنيا تضمين كند     بي

نبود غفلـت بـه   .  وجود خارجي نداشت،)126: 1،1368جمولوي (ست زندگي اين جهاني ا 

انجاميد و در اين مرحله، زنـدگي ايـن جهـاني بـه پايـان               آرامش، آسايش و پيروزي خير مي     

همين تأخير پاداش، پادافره و غفلـت اسـت كـه نبـرد بـين خيـر و شـر را                  . رسيدكار خود مي  

.سازدفره ديگران به ميدان معركه وارد ميسازد و آدمي را به اميد پاداش خود و پادامي

 ساختارهاي بخش قهرمانان-4-1
سـازند بـه دو دسـتة    ها و كاركردهـايي كـه سـاختارهاي فردوسـي نامـه را مـي              شخصيت

 آن دسـته از  ،هـا و كاركردهـاي عمـومي   شخـصيت . عمومي و اختصاصي قابل تقسيم هستند   

هـا و كاركردهـا    اين شخصيت  ؛شونداكثر ساختارها يافت مي   اجزاي ساختارها هستند كه در      

يـاريگر ضـد قهرمـان      ـ ـ4يـاريگر قهرمـان     ـ3ضد قهرمان   ـ2قهرمان  ـ1:  شخصيت :عبارتند از 

ــ  6ــ اجابـت   5ــ درخواسـت   4ــ تـدبير   3ـ آگـاهي  2ـ گره   1:  كاركرد .فريفتهـ6فريبكار  ـ5

.ادافرهـ پ11ـ پاداش 10موفقيت ـ9ـ شكست 8ـ فريب 7اعراض 

ها و كاركردهـاي اختـصاصي كـه سـاختارهاي جداگانـه و بـالطبع برگرفتـه از               شخصيت

ــد از،هــاي ديگرگــون هــستندســاختژرف ــ1:  شخــصيت:عبارتن آزمــونگر ـــ2خواســته ـ

.آزمونـ1:  كاركرد.شوندهآزمونياريگرـ5ياريگر آزمونگر ـ4شونده آزمونـ3
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هاي مختلف جلوه كـرده و  ا است كه به شكلجمع ناسازه،ها ساخت اصلي روايت  ژرف

گـون  ها گونـه   از اين روي، ژرف ساخت     ؛وجود آورده است  هاي ديگري را به   ژرف ساخت 

:اندوجود آوردهاند و ساختارهاي قهرماني، پاگشايي، تأييد ديني و آزموني را بهشده

كيل هـاي عمـومي تـش     ست كه از كاركردها و شخـصيت      ساختاري ا : ساختار قهرماني 

 البته در سـاختار  ؛در اين ساختار ممكن است كاركرد آزمون نيز حضور داشته باشد      . شودمي

كه در سـاختار قهرمـاني، آزمـون        آزموني، كل ساختار داستان بر آزمون تكيه دارد در حالي         

اي بـراي   هاي قهرمان كـه ايـن اظهـار و آشـكارگي، مقدمـه            روشي است براي اظهار توانايي    

دسـت آوردن آن مقـام،      قدر مهم اسـت كـه بـراي بـه         مقام قهرمان آن  . استموفقيت قهرمان   

هـايي  در گـرو آزمـون   رسد به دست آوردن مقام قهرماني     به نظر مي  . آزموني قرار داده شود   

تهيـة لبـاس و   . نهـاده اسـت  را با سربلندي و پيروزي، پشت سـر مـي  است كه قهرمان آن   بوده

كـه رسـتم بـا      ار به آن، نـشان از همـين آزمـون دارد چنـان            ابزار جنگي از اندام قرباني و افتخ      

كـشتن ببــر بيـان در دريــاي هندوسـتان، پوســت آن را بـه ســفارش گـودرز، خفتــان خــود و      

)217-220: 1جهمان. (مركبش كرد

 نسبت به شاهنامه، به ميـزان بيـشتري تحـت تـأثير انديـشة سـتيز آدمـي بـا             ،روايت راويان 

ت و شوكت خود اسير سرنوشـت اسـت، بعـد از شكـست              رستم با همة قدر   . سرنوشت است 

خواهد كه توانايي پيروزي بر سـهراب را بـه او عطـا       آغازين در برابر سهراب، از خداوند مي      

كنـد كـه رسـيدن بـه        شـود لـيكن سرنوشـت چنـين حكـم مـي            دعايش مـستجاب مـي      و كند

ا در ازاي فرزنـدش ر : هـاي ديگـر باشـد    در گرو از دست دادن خواسـته     هاي بزرگ خواسته

هـا در دسـت سرنوشـت محتـوم، چـون مـوم             تـدبير . دهدحفظ شوكت قهرماني از دست مي     

سرنوشت غم انگيز رستم و سهراب از پيش رقم خـورده اسـت بـراي همـين بـود كـه                     . است

كرد يـا او را در دسـت رسـتم           اگر رستم به سمتش دست دراز مي       ،وقتي سهراب به دنيا آمد    

 بعـد از دريـده شـدن پهلـوي          ،هـا در بعضي روايت  ) 99:همان. (كردگريه مي ،دادند  قرار مي 

سهراب، چنين آمده است كه اگر رستم چهل شبانه روز، وي را بر پشت خويش سـوار كنـد    

 سهراب زنده خواهد شـد امـا رسـتم در روز پايـاني، فريـب شـيطان را خـورد و                      ،و بچرخاند 

در روايتي ديگر، پيرزني مـشغول  شيطان يا . سهراب را بر زمين نهاد تا سهراب از دست رفت       

 او را ، سهراب را بـر دوش دارد كه در حاليرستم و شستن پيراهني سياه است تا سفيد گردد      
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 رسـتم،   ؟»گرددمگر مرده زنده مي   «: گويددر جواب او مي   كند و پيرزن يا شيطان    تخطئه مي 

) 80:همان. (ميردنهد و سهراب ميسهراب را بر زمين مي

ايي بيانگر عجز آدمي در مقابل سرنوشت است اما انسان همچنان بـه نبـرد               هچنين روايت 

در حكايت گرشاسب و جنـگ وي بـا كـوه آهـن ربـا، گرشاسـب نمـد                  . دهدخود ادامه مي  

سخن ايـن  ) 60:همان. (ميردشود و ميجذب و اسير كوه آهن ربا مي،پوشد و در نهايت     نمي

مقابلـه بـا آن، چـون نمـد، يـا فرامـوش       در تـدبير  ربـا اسـت و   است كه سرنوشت چون آهـن   

.گـردد انديشد و بر آن پيـروز مـي   تدبيري مي،پوشدرستم نمد مي. آيدكار نمي شود يا به  مي

انگيـز  هاي غـم  نامه در عين پذيرش نقش اصلي سرنوشت و پايان        راويان فردوسي ) 74:همان(

انـد و داسـتان   قرار داده، هر غم و شكستي را آغاز تحرّك و حيات تازه هاي پياپيو شكست 

.اندحيات مجدد ايراني و رويش تازه و بهار نو را نويد داده

ترين علت وجود و گسترش اين ژرف سـاخت، آن چيـزي اسـت كـه اليـاده آن را                     مهم

خواند؛ زمان در گذر است و مـا در زمـان هـستيم از ايـن روي، پيـر              تفكر براندازي زمان مي   

ي براندازي زمان فقط يـك راه بـاقي اسـت و آن تكـرار يـك                  برا .كنيمشويم و افول مي   مي

پردازنـد بـراي    رويـدادها بـه تكـرار خـود مـي         «: نويـسد  الياده مي  .رويداد يا نمونة ازلي است    

علاوه بر اين، از طريـق ايـن     . كنندكه از يك نمونة ازلي، از يك رويداد مثالي، تقليد مي          اين

ش كاسـته   اآيد و يا حداقل از تلخي و جانكـاهي تكرار است كه زمان به حالت تعليق در مي    

هاي مربوط بـه رسـتم و سـهراب، مـضمون جبـر و              در داستان ) 100: 1378الياده،(» .شودمي

داستان رستم و سهراب شاهنامه با مرگ و دفن سـهراب بـه پايـاني              . سرنوشت پر رنگ است   

:رسدغم انگيز مي

)198: 2شاهنامه،ج(همي گشت كوريكي دخمه كردش ز سم ستور     جهاني به زاري 

اين سـير   .  نيز نه رستم ضد قهرمان است و نه سهراب          فردوسي نامه  هاي راويان در روايت 

داستان رستم و سهراب، ذهـن راويـان          يقين پيدا كند در       شود كه خواننده  داستاني باعث مي  

 امـا ايـن   خواستة زنـدگي اسـت  در پي اثبات نقش سرنوشت و تقدير در حوادث خواسته و نا 

 براي تداوم حيـات و ايجـاد انگيـزة          ،ها در عين آنكه بر جبر و تقدير ازلي تكيه دارند          روايت

اي شگفت، تقدير را بـا كوشـش        در حقيقت به گونه   . اندكوشش، اميد را نيز زنده نگه داشته      

 البته اين پيوند بيشتر بـراي كاسـتن از تلخـي تقـدير و هدفمنـد كـردن       ؛اندو اختيار پيوند زده 
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زندگي همچون بازي شـطرنج اسـت كـه اگـر حريـف را بـشكني و بـازي را                    . زندگي است 

مانـدن خـودت هـم    .  حريفـي نـداري  ببري، غم انگيز است از آنكه بازي پايان يافته و ديگـر       

اي ديگـر در  ميانه، نوشـدارو را بـه گونـه    هاي عا  از اين روي، راويان روايت      و توجيهي ندارد 

:انـد  بدين صورت كه زندگي او را در كالبدي ديگر تـداوم بخـشيده             ؛اندكام سهراب ريخته  

برزو نيز چون سهراب، حوادثي را در راه شناخت رسـتم پـشت سـر    . در كالبد فرزندش برزو  

رستم و سهراب، قـصه     شناسد و بر خلاف داستان      نهد، با اين تفاوت كه رستم برزو را مي        مي

) 106-115: 1،1363جنامهفردوسي. (پذيردبه خير و خوشي پايان مي

زال بعد از جدايي از سيمرغ،      . نيز وجود دارد  » سام و زال  «همين روح اميدوار در روايت      

 ولي ذهن راويان،    شودشود و به ميدان نبرد با او كشانده مي        در پي حوادثي با سام روبرو مي      

چـون داسـتان رسـتم و سـهراب،     ، اي غم انگيز كند و از بروز حادثهرا ويرايش مي  ها  داستان

كه در پايان رويارويي آنان، مهر پدر و پسري بر دل هر دو پهلـوان  چنان؛  كند  جلوگيري مي 

پـدرش   تا پدرش را به او بشناساند، به كمك سيمرغمي زندافتد، زال پر سيمرغ را آتش    مي

)195-199: 2جهمان. (گيردمياي نبرد را  و محبت جمي شناسدرا 

يـا  » آذر بـرزين  «توان در روايت    هاي فردوسي در شاهنامه را مي      اين ويراستاري پرداخته  

آميز بـه پايـان     انگيز و شكست  اي غم زندگي رستم و فرامرز به گونه     . نيز يافت » عادل برزين «

انـد كـه   دهد؛ چنـين گفتـه   رضايت نميانگيزرسد اما تفكر ايراني و عامي به اين پايان غم         مي

.  زني گرفته بود و مثل رستم نـشاني بـه آن زن داده بـود   ،فرامرز موقعي كه در هندوستان بود   

 بعد از مرگ فرامرز به زابـل آمـد و همـراه     وپسري كه از اين زن به دنيا آمد آذر برزين بود    

زال بعـد از مـرگ فرامـرز،    انـد  يا گفتـه ) 217: 2جهمان (پسران برزو به جنگ بهمن شتافت  

دختر شاه كابل را به زني گرفت و صاحب پسري به نام عادل برزين شد تا كين خانـدان زال           

) 217-218: 2جهمان . (را از بهمن بازستاند

 آئـين و فنـون شـفاهي اسـت بـراي تغييـر و               ،آشناسازي يا پاگشائي  «: ساختار پاگشايي 

كه با  ) 10-1368:11،ها و نمادهاي آشناسازي   آئين(» .تكامل شرايط اجتماعي و مذهبي فرد     

 لحظـة اصـلي آن بـا مـرگ     ؛شودشروع مي ) 35:همان(دور شدن از خانواده و ترك اجتماع        

شـود كـه بـه صـورت انـسان       نمادين نوآموز و بازگشت وي به حيات جمعي نـشان داده مـي            

. گـردد ماع بر مي به اجتگشا و رازآموخته و آشنا سپس پا ) 15:همان (.شودجديدي زنده مي  
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داسـتان زال از ديـدگاه     . (بازگشت نوجوان با ازدواج يا رسيدن او به پادشـاهي همـراه اسـت             

گونـه  بـسامد ايـن  . گـشايي اسـت   آيـين پـا  ،هـا اي از روايـت   ساختار دسـته  ) 181: قوم شناسي 

در ايـن گونـه     . هـاي گذشـته و دور دارد      گـشايي در زمـان    ها نشان از اهميت آيين پـا      روايت

 همـراه   »خواسـته «شود و در گروهي ديگر رسيدن به        وارد مي » خواسته«تارها شخصيت   ساخ

آن است كه طالب بتوانـد رسـتم را از روي           ،كه شرط داماد رستم شدن      با آزمون است چنان   

اي انـدك از    دسته) 72-73: 1363 ، 2جنامهفردوسي. (اي كه بر آن نشسته، تكان دهد      قاليچه

از ) 74: 2همـان،ج  (؛عمومي با ژرف ساخت آيين پاگـشايي هـستند        ها داراي ساختار    روايت

داسـتان بازگـشت زال اسـت كـه در سـن پـانزده سـالگي بـه خـانواده                 ،هـا   جملة اين روايـت   

)69: 1جهمان (.گردد ميبر

گاهي ) دختر ( در اين نوع ساختارها كه ژرف ساخت آن آيين پاگشايي است، خواسته           

ايـن دوري نـشانة همـان جـدايي         . استدور از خانواده    » جنگلي«و» زاريهسبز«،  »قصري«در  

آيدكـه دختـر از   در چنين ساختاري گـاهي پـيش مـي   . استموقت نوجوان از كانون خانواده    

هوشـي،  كه منيژه با داروي بـي      چنان ؛كندكند يا به او ابراز علاقه مي      قهرمان خواستگاري مي  

اي ديگـر از    در دسـته  ) 297-298: 1جهمـان . (بـرد بيژن را بـه سـبب عـشق، بـه قـصر خـود               

گـذارد و يـا از تمكـين قهرمـان     براي وصال قهرمان با خود، آزموني مي     » خواسته «،هاروايت

در ساختار مربوط به آيين پاگـشايي، نداشـتن مـوي سـر و              ) 165ـ175:همان. (زندسر باز مي  

. سي و اجتماعي استنشان عدم بلوغ جن) 216 و 245: 3همان،ج(بريده عنوان گيس

هـا و  هـاي مربـوط بـه آيـين پاگـشايي و ديگـر روايـت       نقش جادو و اسطوره در روايـت      

وجود تصاوير و اجزاي حيوانات و بسامد نقش پري، ديـو و            .  قابل يادآوري است   ساختارها

.  نشانة غلبة نوجوان بر نيروهاي طبيعت و يا تمسك بـه نيروهـاي مـاوراء طبيعـي اسـت                   ،غول

هاي پاگشايي توسط زن جادو، باقي ماندة بكارگيري     اغفال قهرمان روايت  ) 210: 3جهمان(

اي  همچنين مواردي كه قهرمان به گونه      .هاي پاگشايي است  مراسم و اشياء جادويي در آيين     

كنـد بـاز بـه       از پوست و شير حيوانات براي رشد و مقاومت و پيـروزي اسـتفاده مـي                شگفت

كه رستم از پوست نهنگ و جمجمة ديو سپيد، لباس رزم         نانچ؛  آيين پاگشايي مربوط است     

و در روايتي ديگر، بعد از كشتن ديو سفيد، جگـر   ) 220: 1جهمان(سازد  و مغفر خود را مي    

هـا، سـهراب در كـودكي خـويش از          اي ديگر از روايت   در گونه ) 211:همان (.جود را مي  او
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 با استفاده    كه ا، انسان بدوي معتقد است    در اين فضاه  ) 100:همان. (نوشدمي» شيريماده«شير

اي را كه در آن حيوانات موجـود اسـت،         العادهاز اجزاي حيوانات و اندام آنها، نيروي خارق       

.كندبه خود منتقل مي

رو بـه رو    ) ع( بـا حـضرت علـي      رسـتم در گـذرگاهي باريـك      :ساختار تأييد دينـي   

دهـد ولـي در پايـان    او را شكست مي   حضرت علي   . پردازدشود و با او به زورآزمايي مي      مي

؛او در شناخت و اعتقاد به حضرت علي اسـت » موفقيت«شناسد و رستم، حضرت علي را مي    

او را  ) ع( علـي   و كنـد زورآزمايي مـي  ) ع(كه رستم به صورت ناشناخته با حضرت علي       چنان

يا چـه   رستم در آسمان دوم حيران ماند بـا خـود گفـت خـدا              «:كندبه آسمان دوم پرتاب مي    

:ناگهان از غيب براي رستم وحي آمد و به او گفتـه شـد             . را برايم بفرست  ) ع(كنم مولا علي  

) 108: 2جهمـان (» .ترا دريابد و از بند گران نجات دهـد ) ع(اين كلمات را بگو تا مولا علي   

رك . (هاي مختلف اهميت اين اعتقاد نشان داده شده است        هاي ديگر نيز به شكل    در روايت 

 بـه وجـود     )ع(ها، حضرت علـي   اي ديگر از اين روايت    در گونه ) 110،111،114،118: همان

. ها داراي ژرف ساخت تأييد ديني هستنداين روايت) 116:همان (.يابدمي» آگاهي«رستم 

آرزوي راويان اين است كه به قهرمان خود صبغة مـذهبي نيـز ببخـشند و او را مؤيـد بـه                      

قابـل توجـه اسـت كـه در نبـرد      .  از هـر لحـاظ كامـل باشـد    اتأييد ديني نمايند تا قهرمان آنه 

شود بلكـه بـه     حضرت علي و رستم، رستم كه نماد ايران و ايراني است، به زمين افكنده نمي              

اي بـراي    شدن رستم، شيوه   پرتاببه آسمان   ) 108،110،111:همان. (شودمي پرتاب   آسمان  

پـسندد كـه    ال ذهـن راوي نمـي      در عـين ح ـ    ؛صبغة قدسي و آسماني دادن بـه قهرمـان اسـت          

كـه وقتـي ناشـناخته بـا      شود چنـان  قهرمانِ هميشه پيروزِ او، حتي در اينجا هم بر زمين افكنده          

 سوار او را با گفتن االله اكبر      ،يابدكند و در مقابل او خود را ناتوان مي        سواري زورآزمايي مي  

ط زمين و آسـمان اسـت   شود كه وسرستم يك وقت متوجه مي. كندبه طرف بالا پرتاب مي    

خواست با سر به زمين سقوط      اي كه مي  رستم در همان لحظه    «:آيدو دارد به سمت زمين مي     

كه مرد سوار دست برد و كمربند رستم را گرفت و گذاشت زيـن  » يا علي«كند فرياد كشيد   

ها از قبضه كردن اسـلام توسـط اعـراب بـه      راويان در اين گونه روايت    ) 114:همان. (»رخش

 را هـم آرزوي سـرافرازي مـيهن    و كنند البته اين راويان هـم دغدغـة ديـن         ام خود انتقاد مي   ن
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و دوسـتي وي بـا رسـتم، مـيهن          ) ع( بدين سبب با وارد كردن شخصيت حضرت علي        ،دارند

.زننددوستي را با ديانت پيوند مي

شـود كـه داراي كاركردهـاي     هايي مي ساختار آزموني شامل روايت   : ساختار آزموني 

. شـونده و يـاريگر هـستند      هاي خاص آزمونگر، آزمون    و داراي شخصيت   عمومي و آزمون  

شونده و شـناخت آزمـونگر نـسبت بـه آزمـون      ها بيشتر تكيه بر توانايي آزمون   در اين روايت  

 و بيندهاي كوچكي را مي   رستم بر خلاف اندام درشت و بزرگ خود، آدمك        . شونده است 

كنـد و بـه     خود را براي مادرش بازگو مـي      » گره«،كندجب مي از قد و قوارة كوچك آنها تع      

ها از عهدة آن برآيند، به آنهـا واگـذار          كند آدمك پيشنهاد مادرش، كاري را كه تصور نمي      

شوند و مـادر رسـتم عقـل و درايـت آنهـا را بـه رسـتم گوشـزد                    ها موفق مي   آدمك ،كندمي

ني در اين روايات، بر اهميت عقـل و         ساختار آزمو ) 144: 1363 ، 2جنامهفردوسي. (كندمي

به گمـان راويـان آنچـه باعـث شـد تـا فرهنـگ و             . تدبير در كنار نيروي قهرماني تأكيد دارد      

اسـت؛ عقـل و   تمدن ايراني به خاموشي گرايد، همين نبود عقل و تدبير در كفايت امور بوده            

كايـت ايـران و   شـد، ح ساز اگر به كار گرفته مي     جاي حوادث سرنوشت  تدبيري كه در جاي   

به نوعي در پـي آن اسـت كـه        » هاآدمك«در عين حال روايت     . ايراني، حكايت ديگري بود   

اينهـا  «: گويدمادر رستم به او مي. ها نه اساطيري بلكه واقعي جلوه دهدرستم را با آن ويژگي  

ا و  اند همچون رستم تا آن حد توان      توانستههاي پيشين مي  پس آدم ،  » هاي امروزي هستند  آدم

 رستمي بوده است؛    ،راويان علاقه دارند مخاطبشان باور كند كه در عالم واقع         . زورمند باشند 

.باور كنيم. ها بلكه امروز و فردا نيز هست و خواهد بودرستمي كه نه تنها در افسانه

 ساختار بخش شاهان-4-2
 تأييد دينـي در    ساختار آزموني و  . در بخش شاهان ما با ساختار قهرماني رو به رو هستيم            

اين بخش وجود ندارد از ساختار پاگشايي نيز فقط يك مورد اسـتفاده شـده كـه مربـوط بـه                 

گشتاسب به سبب آنكه پدرش تاج و تخت را به او واگـذار نكـرد و   . داستان گشتاسب است 

در آنجـا  ، ايران را ترك كرد و به جايي دور مثل توران رفت     ،او را براي اين كار بچه شمرد      

 بعـد از    و  نائـل آمـد    ، يعني ازدواج با دختر قيصر     ،بلند بيرون آمدن از آزمون به خواسته      با سر 

) 202-198: 3جهمان. (آن به ايران آمد و به شاهي رسيد
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هـاي قهرمـان، ضـد قهرمـان،        هـايي هـستند كـه از شخـصيت        روايـت : ساختارقهرماني

در . انـد هـا تـشكيل يافتـه     ياريگر قهرمان و ضـد قهرمـان، فريبكـار و فريفتـه و اكثـر كاركرد               

نقـش  . ساختارهاي قهرماني بخش شاهان، آنچه قابل توجه است، نقش ياريگر قهرمان اسـت          

، برجـسته و فعـال نيـست بلكـه          اين روايات بـه انـدازة نقـش يـاريگرش         قهرمان يعني شاه در     

سـازي  برجـسته . كنـد شتابد و گره از مـشكل وي بـاز مـي          ياريگر قهرمان به ياري قهرمان مي     

قش ياريگر قهرمان را تا حدودي بايد در وضعيت عيني و اجتماعي جـست كـه راويـان در                   ن

در اين دسته از روايـات، راوي    . راوي اگر اميدي دارد، به ياريگر شاه است       . اندزيستهميآن  

 مثـل وقتـي كـه       ؛و وطن او را ياري كند     ) شاه(منتظر منجي و نجات بخش است كه قهرمان         

 بيايـد و او را از رفـتن بـه     كـه   گودرز از زال خواسـت      و ندران كرد كاوس قصد گشودن ماز   

كاوس درخواست زال را نپذيرفت، سرانجام در مازندران گرفتـار گـشت   . مازندران باز دارد 

و كشور و تخت پادشاهي را به خطر انداخت آنگاه اميد همه به رستم بود تـا از هفـت خـان                       

)73-75: 1363 ،3جنامهسيفردو. (بگذرد و شاه و كشور را نجات ببخشد

نقش پذيري شاهان و اينكه كل روايـت و تمـام تكـاپوي يـاريگران او معطـوف بـه وي                     

توانـد حاصـل   با اين رويكرد، اهميت نقش شاهان مـي  . است، ريشه در اعتقادات ديرينه دارد     

 شكوه و هيبتي كه شاهان در اوضاع نابـساماني و پريـشاني از خـود نـشان                  -1: دو عامل باشد  

در ايـن راسـتا     . كننـد دهند و آشوب و پريشاني جامعة بدوي را به آرامش و رفاه بدل مي             مي

.  نبايـد فرامـوش كـرد   هاي زرتشت و اوستا را از شاهان مـروج آيـين بهـي و راسـتي            ستايش

 ناشي از تأسي اقوام بدوي و باستاني به الگوهاي مثـالي           -2) 26ـ1381:32،سرخوش كرتين (

شاه نماد آن الگوي مثالي است كه مايـة رفـاه، امنيـت، آسـايش و                ) 35: 1378الياده،. (است

من «: گويد به او مي   ،يابدكه وقتي گيو، كيخسرو را مي     چنان) 1381:46بهار،(؛بركت است   

 تا از فرّ و شكوه تو ملت ايران در آسـايش            هفت سال مرارت كشيدم كه ترا به ايران برسانم        

» . شكوه داشته باشي، بايـد بـه آسـاني از ايـن درياچـه بگـذريم      حال اگر تو فر و. خيال باشند 

در نتيجه اگر شـكوهي بـراي شـاه در انديـشة انـسان كهـن                ) 155: 3،1363جنامهفردوسي(

هست، يادآور هيبت اقتدار و چيرگي آن الگوي مثـالي اسـت كـه مظهـر بركـت، خلقـت و                     

به مرحلة مدنيت، اين ويژگي شاه       ولي سير جوامع از مرحلة ابتدائي        چيرگي تمام عيار است   
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سازد؛ ياريگري كـه اميـد   نمايد و در عوض نقش ياريگر وي را پر رنگ ميرا كم رنگ مي   

.ذهن بشري و راويان، دغدغة ظهور او را دارد

دهنـد، ســازندة  هـايي كــه سـاختارهاي قهرمـاني را تــشكيل مـي     كاركردهـا و شخـصيت  

در فاصـلة ايـن     . از مرحلة ابتدائي بـه مـدنيت اسـت        هايي هستند كه بيانگر سير جوامع       روايت

پــردازد و جامعـه را از بــدويت بـه مــدنيت   هــا مـي بـه كــشف ناشـناخته  ) شــاه (سـير، قهرمـان  

در اين گونه روايات، امن و آسايش و پيشرفت آدمي به قهرمانـاني            ) 7-14:همان. (رساندمي

 البته اين تأكيـد     ؛نجات آدمي هستند  شود كه در حوادث ديگر نيز ماية اميد و          نسبت داده مي  

كـه  مانـد چنـان    هميـشه قهرمـان مـي      ) دادشـاه  (بر جنبة قهرمان به آن معني نيست كه قهرمان          

بيني، دچـار   كه در اثر غرور و خود     دربارة جمشيد اتفاق افتاده است؛ جمشيد دادشاهي است       

ما ياريگر قهرمـان   ا) 18:همان(شود  شود و به دست ضحاك كشته مي      انگيز مي سرنوشتي غم 

.شودكه همان قهرمان در بخش قهرمانان است، كمتر مرتكب خطايي چنين فاحش مي

او اگـر چـه در اوج       .  ياريگر دادشاه در بخش شاهان نيز انساني قدرتمند و با ايمان است           

چنين تفاوتي بـين ويژگـي شـاهان و        . قدرت و توانايي است، در انديشة خدايي كردن نيست        

نها، حاصل علاقة راويان به نقش ياريگر شاهان و بيانگر اميدي است كـه راويـان             ياريگران آ 

هـاي كيكـاوس،   كـه در حكايـت   چنـان ؛ها در كوران حـوادث و مـصائب دارنـد   به آن نقش 

) 69:همان. (كندكند و قهرمان را از بند آزاد مي       اي ايفا مي   نقش برجسته  )رستم(ياريگر وي   

هـاي بـدوي و نيمـه وحـشي اسـت كـه بـا        نماد همان جامعهديوي كه كيكاوس اسير اوست،   

پيروزي ياريگر شاه بر ديو، نماد پيروزي و غلبـة جوامـع      . جوامع كشاورزي در جنگ هستند    

رسـتم بـا خـون جگـر ديـو، چـشم كيكـاوس را درمـان                 . پيشرفتة باستاني بر آن جوامع است     

ندام در مراسم اعتراف بـه      آلود كردن ا  گذشته از نقشي كه خون و خون      ) 75:همان. (كندمي

بايد به نماد نابينايي كيكاوس   ) 87: 1378الياده،(است،  گناهان و توبه در جوامع بدوي داشته      

كيكاوس بعد از قدرت و شكوهي كه به دست آورد، هوس ديـدن خـداي               . نيز توجه داشت  

 بـه ايـن   .يـازد او بصيرت خود را از دست داده است كه به اين كار دست مي             . ها كرد آسمان

او بايـد بـا   . زنـد شود و گناهي بزرگ از او سر مـي ترتيب كيكاوس اسير انديشة اهريمني مي     

. خون آلود كردن اندام خود ـ خون جگر ديو سپيد ـ از گناه خود توبه كند
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جمـشيد  . هاي مربوط به فريدون و ضحاك نيز ازجمله ساختارهاي قهرماني است          روايت

 در نتيجـه دچـار فتنـة     و كنـد شـود و ادعـاي خـدايي مـي        فريفتة قدرت و شـوكت خـود مـي        

كند شود تا آنكه فريدون به كمك كاوه و ديگر ياران، قيام مي           شود و كشته مي   ضحاك مي 

ليـسند  مارهاي دوش ضحاك، زنجير او را مـي       . دكش بند مي  بهو ضحاك را در كوه دماوند       

نجيـر ضـحاك بـه حالـت اول         زنـد، ز   ولي وقتي خروسي بانـگ مـي       تا او از بند آزاد گردد     

شايد اهميتي كـه خـروس در ايـن روايـت پيـدا          ) 24: 1363 ، 3جنامهفردوسي. (گرددميبر

خـروس نماينـده و     « به سبب اهميتي است كه خروس در فرهنگ زردشتي دارد چون             ،كرده

1370دوسـتخواه، (» .كارگزار و گماشتة ايـزد شـب زنـده دار سـروش بـر روي زمـين اسـت        

مانـد و   از احوال ضد قهرمان، غافـل نمـي       » خروس«با آگاهي   » سروش«ن ترتيب   بدي) 1008:

. ماندها پنهان نميبان نيكي ضد قهرمان و شرير از چشم ديدههجزا و پادافر

هـايي   داسـتان ،هـاي عمـومي هـستند   هايي كه داراي كاركرد و شخصيتاز جمله روايت  

در ايـن گونـه روايـات،      ) 1363:172 ، 3جنامـه فردوسي. (است دربارة غايب شدن كيخسرو    

» جـام جـم   « كيخـسرو داراي  . او در غايـب شـدن اوسـت       » موفقيت«كيخسرو قهرمان است و   

رسد اين كاركرد جام    به نظر مي  . نمايي و آگاهي بخشي دارد     جام جم كاركرد غيب     و است

يـژة  نقـش و  . هاي جادويي در اخبار و اشعار بـه حـوادث و رويدادهاسـت            جم باز ماندة آيين   

حصل شـگفتي انـسان بـدوي در مقابـل نيروهـاي             ما ،جادو در زندگي اقوام بدوي و باستاني      

او در مقابل اين شگفتي و ناتواني در برابر نيروهـاي طبيعـي، بـه شـيوة              . ناشناختة طبيعي است  

از طـرف ديگـر جـام جـم     . ها و مناسك جادويي سعي دارد بر آنها تسلط يابـد          جادو و آيين  

كيخـسرو  . باشـد ) دادشـاه (شكوه ايزدي نيز هست كه هميشه بايد همراه قهرمان  نمودار فره و    

خـود را گـم   » جـام جهـان بـين   «اي هنگامي كه قصد دارد از نظر غايب شود، در كنار چشمه  

اگر فـره و تأييـد   . ظهور كند » الزمانآخر«شود تا هنگامي كه در      كيخسرو غايب مي  . كندمي

ايـن جـام البتـه در زمـان     . نيز به انجام خود رسـيده اسـت  گم شود، پادشاهي ) جام جم (الهي  

 كـه   كنـار چـشمه    در غايب شـدن كيخـسرو    . ظهور و بازگشت قهرمان، همراه او خواهد بود       

هـاي ايـزد شـهيد    نماد زايندگي، بركت، و پايندگي است، شخصيت كيخسرو را بـه ويژگـي   

ن كيخسرو، قهرمـان در  در داستا ) 170-1381:171بهار، (.سازدنزديك مي ) دموزي(شونده  

شود تا در ظهور بعدي خود، سلامت، بركت، و خيـر و           اي يا در غاري غايب مي     كنار چشمه 
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كنـد و خـود     اي كه كيخسرو در آن، جام خود را گم مي         چشمه. سامان را به عالم هديه كند     

، تناسب كاملي با كاركرد ايزد شـهيد  )276: 2،1363جنامهفردوسي(دهد  را شست و شو مي    

چشمه نماد پايندگي، پـاكي، زاينـدگي و بركـت        . شونده دارد كه ايزدي بركت بخش است      

بـه ايـن ترتيـب آنچـه در         . كه ايزد شهيد شـونده و كيخـسرو نمـاد آن هـستند            همچنان. است

هاي مربوط به كيخـسرو نيـز ديـده         شود، در حكايت  هاي مربوط به قهرمانان ديده مي     داستان

. هـا اسـت  هـاي بنيـادين ايـن حكايـت        يكي از ژرف سـاخت     »نجات بخشي «انديشة  . شودمي

اي كه گويا نه تنها ذهن انسان در بند حـوادث و مـصائب امـروز را بـه خـود مـشغول                       انديشه

)33ـ34: 1378الياده،(داشته است بلكه دغدغة ذهن انسان باستاني نيز بوده است 

 نمونـة   آخرالزمـان .اسـت » نجـات بخـش   «مقدمه و شرط لازم براي ظهور       » آخرالزمان «

 آشوبي كـه در آن تمـام مظـاهر خلقـت در كمـون، پيچيـدگي و         ؛الگوي آشوب ازلي است   

 دغدعـة  ،ايـن آشـوب و وصـف علامـات آن    . سامان اين آشوب، خلقت است  . اندعدم بوده 

در انديشة ايراني، آشوب پاياني     ) 111ـ120:همان. (هاستذهن بشري در تمام اعصار و آيين      

اينجاسـت  . گيـرد صـورت مـي  » نجات بخـش «حاك و رفع فتنة او، با ظهور    عالم، سلطنت ض  

 دليلـي بـر   كه به قول استروس، تفاوت مظاهر تمدن انسان بدوي و باستاني با انسان امـروزي            

كاركرد ذهنيت آدمـي در تمـام      ) 52ـ53: 1376استروس،. (تفاوت كاركرد ذهن آنها نيست    

يابد، اميد خود را در     نمي» گره«را جز در چنتة     انساني كه زندگي    . اعصار و قرون يكي است    

ها را  يابد و چشم به روزي دارد كه نجات بخش ظهور كند و گره            مي» نجات بخشي «انديشة  

راويان در ايـن    .  هر چند طعم شيرين اين موفقيت سهم ديگران باشد         ،بدل سازد » موفقيت« به

امـام  « به نظر آنان كيخـسرو در ركـاب   . قهرمان خود فارغ نيستندحكايات البته از تأييد ديني  

راويـان  ) 296: 1363 ، 2جنامـه فردوسـي . (خواهد بود و ياريگر وي خواهد شـد       ) عج(»زمان

د دسـت از آيـين و      توانن و نه مي   توانند عرق ملي و ميهني خود را وانهند       نه مي » نامهفردوسي«

.استديني بشويند كه آزادي و برابري را براي آنها به ارمغان آورده 

 نتيجه 
ها و كاركردهاي هر دو بخش شاهان و قهرمانان يكي اسـت امـا كثـرت                تعداد شخصيت 

 نسبت به تعـداد روايـات شـاهان، بيـانگر اهميـت            ،روايت مربوط به قهرمانان   ) 115(چشمگير

وجود سـاختارهاي متعـدد بخـش قهرمانـان در برابـر            . نقش قهرمان در مقابل نقش شاه است      
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هـاي مردمـي تأكيـد      در روايت  ش شاهان نيز بر اهميت نقش قهرمان      ساختارهاي محدود بخ  

 و او همچنين نقش قهرمان به عنوان ياريگر شاه در بخش شاهان از اهميت شاه كاسـته             . دارد

پـيش از  (نامـه  با توجه به زمان گردآوري و نشر فردوسـي       . اي منفعل نشانده است   را در زمينه  

.سندي مردم نسبت به شاهان را در جامعه دريافتتوان احساس ناخرمي) انقلاب اسلامي

سـاخت   ژرف  و نامه، شـاهنامة فردوسـي اسـت      هاي فردوسي هستة اصلي پردازش روايت   

هـاي اجتمـاعي    اي و آييني نيز مثل شاهنامه است اما مـضمون         هاي اسطوره ها در زمينه  روايت

. شاهنامه فرق داردبا نيز ها گاهي روساخت روايتوها با شاهنامه متفاوت است روايت

كنـد و از سـوي ديگـر، بيـانگر          بسامد كاركردها از يك سو ضرورت تلاش را تبيين مي         

همـين بـسامد، پـشتوانة تـلاش راويـان بـراي نقـل سـينه بـه سـينة ايـن                      . اميد به پيروزي است   

هـا را در جامعـه بـراي حفـظ و تـداوم شـاهنامه و       ها شده اسـت و ارزش ايـن روايـت    داستان

هايي كه دربارة شاهان شـاهنامه اسـت، حتـي يـك     در روايت. دهد آن نشان مي كاركردهاي

اكثـر  . روايت كه دربارة شكست شاهان ايرانـي از اسـكندر و اعـراب باشـد، موجـود نيـست               

. انجامدنامه به موفقيت و پيروزي قهرمانان و شاهان ميهاي فردوسيروايت

يـل بـه جـاودانگي، يكـي از     تـرس از مـرگ و م  . اسـت » تـرس «يكي از عناصـر آگـاهي      

ها و حكايات او را به پيروزي و موفقيت سوق          ترين احساسات آدمي است كه روايت     بنيادي

هاي شاهان، تلخي شكست ايران و نـابودي فرهنـگ و           اين شگرد راويان در روايت    . دهدمي

. هـاي قهرمانـان، پـذيرش سرنوشـت و تقـدير اسـت            شكـست . دهـد تمدن آن را تسكين مـي     

هـاي غمـزده    ها، وصف آرزو و اميدهايي است كه تـسلي بخـش خاطرهـا و خـاطره               پيروزي

. تر بودشايد اگر روايت و محاكاتي نبود، پذيرش و تحمل مصائب و حوادث سخت. است

هـا و مراسـم   هـا گرفتـه تـا آيـين      ، از قهرمـاني   »نامـه فردوسـي « هـاي ساختار تمـام روايـت    

وجـود  . اسـت » جاودانگي«و رسيدن به    » اي ازلي هاسطوره« اي براي تأسي به   جادويي، وسيله 

بيـانگر تكليـف آدمـي    » نور و تاريكي«و » اهريمن و اهورا«،  »خير و شر  «هاي دو قطبي  انديشه

هـاي  آدمي در اين تكليف نيز خود را در نقش اسـطوره    . در ميدان و معركة اين جهاني است      

ه زمان  رهاند و ب  ن و جبر تاريخي مي    خود را از زما   ،هابيند كه با تأسي به اين اسطوره      ازلي مي 

زنـد و آرامـش   هستي بخـش مطلـق پيونـد مـي       هستي خود را به     .رساندكران و مقدس مي   بي
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يابد؛ پيوند و آرامشي كه براي گريز از هياهوي تمدن امروزي ضروري است و آدمي در     مي

.ستآشوب و سامان، هميشه نيازمند و متكي به او
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